
ایـــن جایگاه ســـوخت در ناحیـــه مرکزی 
شهرســـتان بجنـــورد قـــرار دارد و یکـــی 
بـــرای  شـــهری  نقـــاط  پرترددتریـــن  از 
ســـوخت‌گیری خودروهـــای شـــخصی و 
عمومـــی اســـت. بـــا توجـــه بـــه موقعیت 
جغرافیایی‌ ایـــن جایگاه، روزانـــه میزبان 
صدهـــا راننده از مناطق مختلف اســـتان 

و کشـــور اســـت و نقش مهمـــی در تأمین 
ســـوخت منطقـــه دارد. 

در جامعه‌ ما که ســـال‌ها برخی از مشاغل 
با برچســـب »مردانه« شـــناخته شده‌اند، 
حضـــور زنـــان در ایـــن حوزه‌هـــا نه‌تنهـــا 
جســـارت می‌طلبد، بلکه آغازگر تغییراتی 
عمیـــق در نـــگاه فرهنگی و ســـاختارهای 

کاری اســـت. نامور پیش از ایـــن در حوزه 
دیگری فعالیت داشـــته اما حالا با حضور 
در ایـــن جایـــگاه، نه‌تنها شـــغلی متفاوت 
را تجربـــه می‌کنـــد، بلکه مرزهـــای ذهنی 
جامعـــه را نیز به چالش کشـــیده اســـت. 
او می‌گویـــد: »مشـــاغل قبلی کـــه تجربه 
کرده بودم، ســـاعت کاری زیادی داشتند، 

حقوق‌شـــان پاییـــن بـــود و هیـــچ مزایا یا 
بیمه‌ای نداشـــتند. برای من کـــه با مادرم 
زندگی می‌کنم و سرپرستی‌اش را برعهده 
دارم، چنیـــن شـــرایطی مناســـب نبـــود. 
در عیـــن حال همیشـــه مشـــاغل مردانه 
برایم جذاب بود. دوســـت داشـــتم روزی 
بتوانـــم برخی از آنهـــا را تجربـــه کنم. این 
شـــغل یکـــی از همان‌ها بـــود، امـــا اینجا 
بـــا وجود ســـختی‌ها، احســـاس امنیت و 

رضایت دارم.«

 ورود به جایگاهی که 
همیشه مردانه بود

آنچـــه زنانی مثل نامـــور را متمایز می‌کند، 
نه فقط حضورشـــان در چنین مشاغلی، 
بلکـــه پایداری‌شـــان در برابـــر نگاه‌هـــای 
کلیشـــه‌ای‌ اســـت. آنها با عملکرد دقیق، 
رفتـــار حرفـــه‌ای و تعهـــد بـــه کار، نشـــان 
می‌دهند کـــه جنســـیت هیـــچ‌گاه معیار 

توانایی نبوده اســـت. 
لیتـــش  فعا یـــی  ا بتد ا ی  وزهـــا ر ز  ا و  ا
می‌گوید:»اوایل فعالیتـــم در پمپ بنزین 
خیلـــی تـــاش کـــردم تـــا خـــودم را ثابت 
کنـــم و کارم را درســـت انجام بدهـــم تا از 
من ایـــرادی نگیرنـــد و بتوانـــم در این کار 
بمانم. حس می‌کردم باید بیشـــتر تلاش 
کنم تـــا جا بینـــدازم که کار کـــردن زنانه و 

مردانه نـــدارد.«

او در مـــورد واکنـــش دیگـــران نســـبت 
 ، ه یـــگا جا یـــن  ا ر  د ش  ر حضـــو بـــه 
می‌گوید:»همـــکاران و پرســـنل جایـــگاه 
برخـــورد مثبتـــی با مـــن دارند و همیشـــه 
بـــه من انگیـــزه می‌دهند. مشـــتری‌ها اما 
واکنش‌هـــای متفاوتـــی داشـــتند؛ برخی 
مثبـــت بودنـــد و برخی منفی. امـــا در کل 
برای بیشتر مشـــتری‌های جایگاه، حضور 
یـــک زن به‌عنـــوان متصدی روی ســـکو یا 
همـــان تلمبه‌چی، عجیـــب و غیرمنتظره 
اســـت. چون ایـــن اولیـــن بار اســـت که 
چنین چیـــزی را می‌بینند امـــا در نهایت 
رفتار و برخـــوردی دلگرم‌کننـــده دارند.«
یکـــی از تلخ‌تریـــن خاطـــرات فاطمـــه، 
ممانعـــت از ادامه فعالیتـــش پس از یک 
مـــاه کار در ایـــن جایگاه اســـت. او در این 
باره می‌گوید:» بدون توضیح مشخصی از 
محیط کار دور شـــدم. اما با پیگیری‌های 
خـــودم و مدیریـــت، دوباره برگشـــتم. آن 
دوره واقعـــاً به من ســـخت گذشـــت. اما 
در ایـــن مدت خاطرات شـــیرینم بســـیار 

زیاد اســـت. 
کـــه  شـــیرینی  اتفاقـــات  و  خاطـــرات 
بـــه بازخوردهـــای مثبـــت مشـــتریان و 
تشـــکرهایی که هـــر روز دریافت می‌کنم، 
برمی‌گـــردد. هر کـــدام از ایـــن واکنش‌ها 
بـــه من انگیـــزه می‌دهد و حـــس می‌کنم 

دیـــده می‌شـــوم و کارم ارزش دارد.«

الهام بخش زنان دیگر شهر
زنـــان پیشـــگام ماننـــد نامـــور، به‌تدریج 
از »اســـتثنا« بـــودن فاصلـــه می‌گیرند و 
بـــه »الگو« تبدیـــل می‌شـــوند. همچنین 
دیگـــر  می‌شـــود  باعـــث  حضورشـــان 
زنـــان نیز بـــه این مشـــاغل فکـــر کنند و 
مســـیرهایی را که تا دیروز بســـته بود، باز 
کننـــد. این اتفـــاق نه‌تنهـــا در حوزه‌های 
خدماتی، بلکه در صنایـــع، حمل‌ونقل، 
عمران و حتی مدیریت‌هـــای فنی نیز در 

حال رخ دادن اســـت. 
در مواجهه بـــا دیدگاه‌هایی مثل »این کار 
زنانه نیســـت«، نامور بـــا آرامش و اعتماد 
به نفس پاســـخ می‌دهد: »پاســـخ من به 
ایـــن طـــور دیدگاه‌هـــا این اســـت که من 
کارم را دوســـت دارم و بـــه آن علاقه‌منـــد 
هســـتم. همیـــن علاقـــه باعث شـــده تا 
بـــا انگیـــزه ادامه بدهـــم و نشـــان بدهم 
کـــه توانایی زنـــان در هر زمینـــه‌ای قابل 

احترام و اثبات‌شـــدنی اســـت.«
حضور ایـــن زن جـــوان در ایـــن جایگاه، 
باعث شـــده زنان بیشـــتری به این شغل 

 . کنند فکر 
او می‌گویـــد:» حضـــور مـــن باعث شـــده 
زنان بیشـــتری بـــه این حـــوزه علاقه‌مند 
شـــوند و در همیـــن جایـــگاه، مراجعات 
زیـــادی از ســـوی زنان بـــرای اســـتخدام 

» . شتیم ا د

 پایان کلیشه‌ها
آغاز روایت‌های تازه

او بـــرای زنانی کـــه قصد ورود به مشـــاغل 
غیرمعمـــول دارنـــد، توصیه‌هایـــی دارد 
و می‌گویـــد:» تـــا قبـــل از ورود مـــن، این 
شـــغل در بجنـــورد و در شـــهرهای دیگـــر 
توســـط مـــردان انجـــام می‌شـــد. امـــا به 
نظـــرم هیچ‌یـــک از زنان نباید خودشـــان 
را دســـت‌کم بگیرنـــد. زنـــان زمانـــی کـــه 
بخواهند، هر کاری را می‌توانند به بهترین 
شـــکل ممکن انجام دهند. ما نباید برای 
ورود به مشـــاغلی که از گذشته برچسب 
مردانه خورده‌اند، ترســـی داشـــته باشیم 
بلکـــه بایـــد بـــا شـــجاعت وارد آن حرفـــه 
شـــویم و آن کاری را که قلباً دوست داریم، 
انجام دهیم. منش و شـــخصیت ما زنان 
اســـت که شـــأن ما را می‌ســـازد، نـــه نوع 

» . ن شغلما

چالش‌ها و امیدها
بـــدون شـــک ورود بـــه مشـــاغل مردانه، 
بـــا چالش‌هایـــی همـــراه  بـــرای زنـــان 
اســـت؛ نگاه‌هـــای ســـنتی و قضاوت‌های 
زودهنگام، نبود زیرســـاخت‌های حمایتی 
کافـــی، فشـــار بـــرای اثبـــات توانایی‌هـــا 
بیـــش از حـــد معمـــول و... امـــا در کنـــار 
ایـــن چالش‌هـــا، امیدهایـــی نیز شـــکل 
گرفته‌انـــد. حمایـــت برخـــی مدیـــران، 
بازخـــورد مثبـــت مشـــتریان و افزایـــش 
تقاضـــای زنان برای ورود بـــه این حوزه‌ها، 
نشـــان‌دهنده تغییر تدریجـــی در فرهنگ 
کاری ایـــران اســـت. حضـــور زنـــان در این 
عرصه‌هـــا نه‌تنهـــا ممکـــن اســـت، بلکه 
می‌تواند مسیرهای تازه‌ای را برای دیگران 
نیز هموار کند. نامور یکی از زنانی‌ اســـت 
که با جســـارت و علاقه وارد چنین فضایی 
شـــده و توانســـته جایگاه خـــود را تثبیت 
کنـــد. او در پاســـخ بـــه ایـــن پرســـش که 
آیا قصد دارد مســـیر شـــغلی‌اش را عوض 
کنـــد یـــا در همیـــن حـــوزه ادامـــه دهد، 
می‌گویـــد:»از مدیریت جایـــگاه صمیمانه 
قدردانـــی می‌کنم کـــه با جســـارت و نگاه 
متفـــاوت، یـــک زن را به‌عنـــوان متصدی 
فروش انتخاب کرد. این تصمیم، مســـیر 
تازه‌ای را پیش روی من و بســـیاری از زنان 
کشور گشـــود. همچنین از مالک جایگاه 
بابـــت فراهم‌کـــردن فرصت‌های شـــغلی 
بـــرای جوانان ایـــن منطقه سپاســـگزارم. 
با تمـــام علاقـــه، مایلم در همین شـــغل 
و همیـــن جایـــگاه باقـــی بمانم و مســـیر 

حرفـــه‌ای‌ام را ادامـــه بدهم.«
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 پمپ بنزین‌ها هم پمپ بنزین‌ها هم
دیگر مردانه نیستنددیگر مردانه نیستند

 حکایت فاطمه نامور 
نخستین زن متصدی جایگاه سوخت در بجنورد

مرجـــان قندی- گروه گـــزارش/  یکـــی از شـــلوغ‌ترین خیابان‌های 
شـــهر بجنورد در قلب خراسان‌شـــمالی جایی میان صـــدای موتور، 
خودروها و بوی بنزین، جایگاه پمـــپ بنزینی وجود دارد که نگاه‌ها 
را بـــه خود جلب می‌کند؛ نـــه به دلیل قیمت ســـوخت یا صف‌های 
طولانی، بلکـــه برای چهـــره‌ای متفاوت پشـــت نازل پمـــپ بنزین. 
زنی جوان، بـــا لباس فرم و لبخندی آرام در ســـکویی ایســـتاده که 

ســـال‌ها فقط مـــردان در آن دیده می‌شـــدند. مشـــتریان با نگاهی 
پر از تعجب، تحســـین یا کنجـــکاوی به او نزدیک می‌شـــوند؛ بعضی 
بـــا لبخند، بعضـــی با پرســـش و بعضی با ســـکوتی پرمعنـــا. فاطمه 
نامـــور، 28 ســـاله اولین زن متصـــدی پمپ بنزین در کشـــور، حالا 
نماد جســـارت و تغییـــر در فضایی‌ اســـت که ســـال‌ها مردانه تلقی 

می‌شـــده است.

بدون شک 
ورود به مشاغل 

مردانه، 
برای زنان با 

چالش‌هایی 
همراه است. 

اما در کنار این 
چالش‌ها، 
امیدهایی 

نیز شکل 
گرفته‌اند؛ 

حمایت برخی 
مدیران و 

بازخورد مثبت 
مشتریان.  

افزایش 
تقاضای زنان 
برای ورود به 
این حوزه‌ها، 
نشان‌دهنده 

تغییر تدریجی 
در فرهنگ 
کاری ایران 

است

فاطمـــه نامور، نخســـتین زن متصدی جایگاه ســـوخت در شهرســـتان بجنـــورد، با حضـــور در کنار همـــکاران مرد خود، 
مرزهای شـــغلی سنتی را پشـــت سر گذاشـــته اســـت. این تصویر، لحظه‌ای را ثبت می‌کند که او همراه تیم کاری جایگاه، 

در محیطـــی که ســـال‌ها مردانه بوده، حضـــور پررنگ و تأثیرگـــذار خود را به نمایـــش می‌گذارد.


